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روشــنی اعام حضور کنند. خبرنگار این رســانه حتی برای 
رسمیت بخشیدن به پرچم تجزیه طلبان و حزب دموکرات 
کردســتان به میان تروریست های کومله  رفت و در نشست 

خبری آنها حاضر شد.
سایت ها و شبکه های دیگری چون voa و bbc و من و تو 
و فارسی وان وابسته به دولت های غربی هر کدام به پخش 
و تولید گزارش های ساختگی توأمان با تصاویر و فیلم های 
شــبکه های  آن  بــر  عــاوه  می پردازنــد.  شــده  مهندســی 
اجتماعــی چون »مملکته« و »وحید آنایــن« و کانال های 
غیــر رســمی منطقــه ای در بخــش سیســتان و کردســتان 
مأموریت خطیری را برای بازنمایی اتهامات و اخبار جعلی 

خصوصاً کشته سازی در همان راستا دارند.
ë الگو سازی و آموزش

پــس از بحــث نمادهــا بایــد بــه بازنمایــی نمونه هــا و 
الگوهــای موفق و ناموفق اعتراضــی تاریخی و بین المللی 
توســط رسانه های معاند و اهداف این بازنمایی اشاره کرد. 
»الگوســازی« هرچنــد خــود از یک لحــاظ هدف اســت اما 
از جهاتی دیگر وســیله ای  اســت که با اهداف »آموزشی« و 
»انگیزشــی« صورت می گیرد؛ »آموزش« الگوهای ناموفق 
بــرای تکــرار نشــدن خطاهــای آن و آمــوزش راهبردهــا و 
تاکتیک هــای الگوهای موفق به جهت پیاده ســازی آنها در 
میدان عملیات و به لحاظ انگیزشــی با هــدف ایجاد حس 
احتیاط و بیم نسبت به تکرار الگوی ناموفق و ایجاد انگیزه 

و اشتیاق روانی برای سرمشق گیری از نمونه موفق.
در ایــن راســتا الگوهایــی ماننــد فیلیپیــن، گرجســتان، 
الجزایــر و هنگ کنگ و... به عنوان الگوهای موفق اعتراض 
مســالمت آمیز بازنمایی می شــوند که از نظر آنها احتمال 
موفقیــت آنهــا نیز تا حــد زیادی مشــروط بــه »همراهی و 

حضور فعال 3.5 درصد« از کل جمعیت کشوراست.

ë شبیه  سازی و ادراک سازی
ایــن فرایند هم از طریق بازنمایی رخدادهایی با فاصله 
زمانــی و مکانــی از جامعه هدف صورت می گیــرد و در آن 
اخبــار تحــولات اجتماعــی و سیاســی مناطــق دیگــر برای 
مخاطــب به نحــوی بازتــاب داده می شــود کــه -احتمالًا- 
ناخــودآگاه و ناخواســته بــه تطبیــق و تشــبیه بــا وضعیــت 
جامعه خــود دســت بزند. شبیه ســازی از جهاتــی نزدیک 
و شــبیه بــه مــورد پیشــین یعنی الگوســازی اســت؛ بــا این 
توضیــح کــه فی المثل یک خبــر می تواند متضمــن هر دو 
فرایند الگوســازی و شبیه سازی باشــد اما باید توجه داشت 
کــه این دو فرایند، دو شــیوه ادراک ســازی متفاوت هســتند 
که برحسب اولی )الگوسازی( ذهن، پذیرنده الگوی القایی 
رسانه است درحالی که در دومی )شبیه سازی( به تطبیق و 
تشبیه و مقایسه الگوها می پردازد. در سال های اخیر به طور 
خاص به شبیه سازی نمونه های داخلی کشور پرداخته شده 
و شــیوه و رفتــار و حتی شــعارهای انقاب اســامی به طور 

ملموسی به کار گرفته می شوند.

ë هشتگ سازی و روندسازی
هشتگ ها ابزارهای رسانه ای هستند که با استفاده از آنها 
می توان مطالب گوناگون و مختلف اما مرتبط در حوزه های 
علمــی، اخاقی، اجتماعی و سیاســی و... را دســته بندی و 
جســت و جو کرد و بــه همین دلیل، دامنه کاربرد آن بســیار 
وســیع اســت و در شــبکه های اجتماعــی از جملــه توئیتــر، 
تلگــرام، اینســتاگرام، فیســبوک، و... مــورد اســتفاده قــرار 
می گیرد. قابلیت ارتباط و اتصال پیام ها، تصاویر و متن های 
مکتوب در فضــای مجازی - به مثابه نشــانه های ارتباطی 
انسانی- به وسیله هشتگ ها، علت اصلی استقبال گسترده 
کاربران از چنین برچســبی اســت و روشــن اســت که چنین 
قابلیتــی، چه نقشــی در ایجــاد ارتباط افــراد و جنبش های 
اجتماعــی -از جســت و جو، یافتــن و تبلیغ تا ســازماندهی 
و هماهنگی- می تواند داشــته باشــد. هشتگ ها همچنین 
می تواننــد ابــزاری در جهــت اشــاعه و تبلیــغ کلیدواژه هــا، 

شعارها و نمادهای زبانی باشند.
در آشوب اخیر هشتگ های متعددی بنا به مناسبت های 

»روزها« و حتی 
»ساعت ها« از 

جهت پیوندی که 
با افکار، اعتقادات 

مذهبی، فرهنگی 
و مناسک عملی 

انسان ها دارند، 
این قابلیت را 

دارند که به عنوان 
نمادهایی تاریخی 

برای برقراری پیوند 
میان افراد ناراضی 

از وضع موجود 
لحاظ شوند. تلاش 

فراوان رسانه های 
ضد انقلاب برای 

برگزاری مراسم 
»هفتم« و »چهلم« 

مهسا امینی و سایر 
افراد را در همین 

راستا می توان در 
نظر گرفت

نماد ســازی در اعتراضــات اجتماعــی یکــی از کم هزینه ترین و درعین حــال مهم ترین و مؤثرتریــن راهبردهای 
عملیاتــی در هدایــت و مدیریــت اذهان عمومی و حتــی ایجاد هماهنگی و ســازماندهی افراد در شــورش های 
اجتماعــی و برقراری الفت ذهنی و قلبی میان نیروهای معترض اســت کــه از مجاری متعدد و متفاوتی انجام 
می شــود؛ مانند نمادســازی انســانی، مکانی، زبانی و... که در اینجا برحسب اســتقراء به چند مورد خاص اشاره 
می شــود؛ البته نمادســازی لزوماً به معنای آن نیســت که ســازنده و موجد نمادها، این رســانه ها هســتند، بلکه 
بیشــتر بــه این معنا اســت که رســانه های مزبور عــاوه بر مســأله »ابداع و پــردازش« نمادها، بیشــتر در جهت 

»اشاعه و تبلیغ« آنها نقش دارند.

برحســب نمادسازی انســانی، چهره های شاخص  یا پیشرو به عنوان سمبل انتخاب می شوند تا 
از طریق بزرگداشت یاد آنان بتوانند پیوند میان اعضای جریان اعتراضی را حفظ و جریان های 
دیگر را نیز تحریک به پیوستن کنند. این نمادها معمولاً از بین »کشته ها« انتخاب می شوند که از 

یک سو و به لحاظ »ادراکی«، قوه خیال و حافظه معترضان 
را نســبت به »گذشته« شورش و جریان اعتراضی تقویت کنند و از سوی دیگر 
و به لحاظ »تحریکی«، با تحت الشــعاع قراردادن عاطفه ایشان، بتوانند آنان 
را نسبت به »آینده« شورش و جریان اعتراضی و تغییر نظم و وضع موجود، 
تهییج و تشــجیع کنند. در آشــوب اخیر، موتور محرک در کشور خود یک نماد 
انســانی )مهســا امینی( بود. نمادی که با تهمت کشته شدن و به قتل رسیدن 
توســط نیروی انتظامی به خوراکی برای اســتارت زدن به آشــوب تبدیل شــد. 
البتــه می تــوان بــه طور خــاص »زن« را یک نمادســازی انســانی بــرای کلیت 
ناآرامی هــا حتی در خارج از کشــور و در برابــر جامعه جهانی در نظر گرفت. از 
طرفی برجسته ســازی حضور دانش آمــوزان و نوجوانــان در میان معترضین 

و ســعی در پیونــد زدن آنها به جمعیت آشــوبگران در صدد نمادســازی انســانی برای محکوم کــردن حکومت و 
نشانه گذاری آن به ظالم بودن صورت گرفته است.

نمادهای مکانی می توانند بستر تحقق و تکرار شورش و از سوی دیگر، محل تداعی رخدادهای 
خاطره برانگیز برای افکار عمومی باشــند؛ به عنوان نمونه کلیدواژه هایی مانند »گشت ارشاد« و 
به دنبال آن »نیروهای انتظامی« در آشوب های اخیر موقعیت مکانی پاسگاه ها و مراکز نیروهای 
انتظامــی را در صدر هدف قرار داد. میدان های بزرگ و معروف هر شــهر خصوصاً شــهر تهران 

میدان آزادی، دانشگاه ها و مدارس از مکان های نمادین استفاده شده دیگر هستند.

گاهــی هم »زمان « می تواند به نمادی عمومی در جهت پیوند نیروهای اعتراضی تبدیل شــود. 
»روزها« و حتی »ساعت ها« از جهت پیوندی که با افکار، اعتقادات مذهبی، فرهنگی و مناسک 
عملی انســان ها دارند، این قابلیت را دارند که به عنوان نمادهایی تاریخی برای برقراری پیوند 
میــان افــراد ناراضی از وضــع موجود لحاظ شــوند. تاش فراوان رســانه های ضــد انقاب برای 
برگزاری مراســم »هفتم« و »چهلم« مهســا امینی و سایر افراد را در همین راستا می توان در نظر گرفت. از سویی 
می توان این سبک عملیات روانی رسانه های مذکور را نوعی مهندسی معکوس و نوعی شبیه سازی »چهلم«های 
منتهی به انقاب اسامی - به عنوان الگویی موفق- تلقی کرد. از مهم ترین نمودهای نمادسازی از زمان می توان 

به وقایع، افراد و حتی مشابهت های شعاری زمان انقاب اشاره کرد.

مفاهیم و واژه ها نیز قابلیت بالایی برای تبدیل شدن به نماد های پیوندساز و هم آیندساز دارند؛ 
چراکــه یکــی از اصلی تریــن عناصــر در القا و انتقال پیام اعتراض و شــورش به ذهن هســتند. به 
عنــوان نمونه ای در ماجــرای اخیر به ترکیــب واژه »زن، زندگی، آزادی« یا به طــور قومیتی »ژن، 
ژیــان، آزادی« می توان اشــاره کرد که با مضمونــی دربرگیرنده »حجاب اجبــاری«، این گزاره به 
مخاطب القا می شود که »جمهوری اسامی، به دلیل سیاست های استبدادی و ضد مردمی خود! حق آزادی را از 
زنان سلب کرده و زندگی آنها را در جبر حکومتی قرار داده است.« واژگان پرکاربرد دیگر »انقاب« سازی است که 
ترکیبات مختلف آن مانند انقاب 1401 و انقابیون در نمادسازی با هدف تطبیق احساسات وطن دوستانه طبقات 

مختلف جامعه ایرانی به عنوان یکی از تصویرسازی های زبانی مورد استفاده قرار می گیرد.

تمثّاتی مانند تصاویر و رنگ ها که به واسطه ادراکات حسی بر نفس انسان پدیدار می شوند نیز 
از اهمیــت بالایی در نماد  شــدن برخوردارند؛ به عنوان نمونه رنــگ، در انقاب های نرم و پیوند 
میان افراد و جنبش ها بسیار مؤثر بوده است. همچنین صدا ها و آهنگ ها هم به دلیل تأثیراتی 
که می توانند بر روان انسان بگذارند، می توانند نماد بشوند، موج اعتراضی ایجاد کنند و طبقات 
و اصناف خاصی را در جهت شورش، هماهنگ کنند؛ در این خصوص باید به تاش برخی از رسانه های معارض 
در تبلیغ گسترده آهنگ »برای آزادی« از شروین حاجی پور متناظر با نماد سازی زبانی »زن، زندگی، آزادی« برای 
ابراز همبســتگی و نمادی برای عصیان و اعتراض تبدیل شــده که برای هم آوایی آشــوبگران مورد اســتفاده قرار 

می گیرد، اشاره کرد.
مضاف برآن، چرخاندن روســری و حتی ســوزاندن آن و بریدن گیســوی زنان در کل کشــور و انتشــار فیلم های آن 
به نمادی برای آشــوب ها مبدل شــده اســت. در باب نمادهای پدیداری بعضی معتقدند که در برخی مواقع این 
عائم و نمادها حتی قابلیت پرکردن خلأ رهبری در یک جنبش را دارند. این امر در ناآرامی های اخیر به وضوح 
مشخص است. فقدان رهبریت در مرکز تصمیم گیری به تمسک جستن به نماد منتهی می شود تا قوای مورد نیاز 

برای تجمیع افراد را فراهم کند.
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